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  چكيده

زمان نخست، : گيردجايگاه حكومت بر اساس فقه شيعه در دو دوره مورد بحث قرار مي
ثابت است؛ دوم، زمان  )ع(حضور معصوم، كه در اين دوره حق حاكميت براي معصوم

. غيبت معصوم، كه در اين دوره درباره حق حاكميت ميان فقيهان شيعه اختلاف نظر است
شأن افتا و مرجعيت : در دوران غيبت براي فقيهان شئوني وجود دارد كه عبارت است از

ميان فقيهان » افتا و قضا«در مورد ثبوت دو شأن . يتديني، شأن قضاوت و شأن ولا
نظر وجود دارد؛ در فرض ثبوت  اختلافي نيست؛ اما در مورد ولايت داشتن فقيهان اختلاف

در . نظر وجود دارد ولايت براي ايشان، در مورد قلمرو ولايت و حيطه نفوذ ايشان اختلاف
وال متقدمان و نيز متأخران از فقيهان شيعه، اين مقاله با رجوع به متون فقهي شيعيان و بيان اق

به تبيين شئون فقيهان در دوران غيبت معصوم، و سپس واكاوي قلمرو ولايت و حيطه نفوذ 
در پايان، قلمرو نفوذ ايشان را در سه مرحله . پردازيم هاي فقه شيعه مي ايشان بر اساس آموزه

موارد قطعي خارج از . 2فقيهان؛ موارد قطعي داخل در قلمرو نفوذ . 1: كنيم بررسي مي
  .موارد اختلافي كه محل نزاع ميان فقيهان است. 3محدوده نفوذ ايشان؛ 

  
   :كليدي هايواژه

ولايت فقيهان، حاكميت فقيهان، قلمرو نفوذ فقيهان، شئون فقيهان، مشروعيت 
  .حكومت

 
   

                                                      
    shirkhani@qom-iau.ac.ir .استاديار علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي قم ∗
  .)نويسنده مسئول( شهرضاعلوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي دانشجوي دكتري  ∗∗

rashiddavoodi@yahoo.com 
 



 

 

  فصلنامه
  علمي
  پژوهشي

102

  مقدمه
قوانين و  گيري نظم، وضع ترين واحد انساني ضرورت شكل از بدو تشكيل كوچك

ضرورتي كه لازمه زندگي اجتماعي و جوامع . مقررات و تشكيل حكومت، احساس شد
در . انساني است، و اين امر در طول تاريخ بشر، امري حتمي و غيرقابل اجتناب بوده است

كنار بداهت عقلي اين امر، ضرورت اين مسئله در اديان الهي نيز مورد تأييد و تأكيد قرار 
باشد، اين ضرورت را  ذات اقدس خداوند كه خود خالق العقل و العقلا ميگرفته است؛ و 
  .تبيين كرده است

را خاتم پيامبران و دين  )ص(هاي اسلام، خداوند حكيم كه پيامبر اسلام بر اساس آموزه
شمول و قرآن را معجزه جاويدان ساخت، همو براي تدبير امور جامعه و نظام  اسلام را جهان
االله جلّ و علا، كه اولاً و . وضع كرده و امر حاكميت را روشن ساخته است اجتماعي، قانون

بالذات حق حاكميت از آن اوست، اذن و اجازه حاكميت عبادي و سياسي و اجتماعي 
مردم را در كنار منصب مرجعيت و افتا و قضاوت صادر و آن را بر عهده پيامبر خاتم نهاد؛ 

مام به حق و ولي مطلق الهي در پس پرده غيبت نهان اما بحث اساسي در دوراني است كه ا
گشته است؛ در اين دوران تكليف حاكميت چگونه است و چه كسي حق حاكميت دارد و 

  .قلمرو نفوذ و اختياراتش چه ميزان است
در اين مقاله اين مسئله مطرح شده كه حيطه نفوذ و قلمرو ولايت فقيه در زمان غيبت تا 

ها در فقه شيعه در زمان غيبت حول مسئله ولايت  جدي ترين بحثكجاست؟ اين مسئله از 
ما در اين نوشتار قلمرو . باشد وسيله فقيه مي فقيه و تشكيل حكومت و تصدي حاكميت به

ولايت را ابتدا قلمروهايي كه همه فقيهان به عنوان حداقل محدوده نفوذ فقيهان به رسميت 
گاه درباره  آن. افتا، قضاوت و تصدي امور حسبيهكنيم كه عبارتند از  اند بيان مي شناخته

قول به ولايت در حوزه عمومي و : موارد اختلافي بحث خواهيم كرد كه عبارتنداز
خصوصي افراد، قول ولايت در حوزه عمومي، و قول به ولايت بر مصالح عمومي جامعه، 

  .امور سلطاني و سياسي

  مفهوم ولايت
ولايت در اصطلاح، علاوه بر صراحت كتب معتبر لغوى، در متون اصيل عربى و عرف 

مطهرى، / 40: 1377معرفت، (نيز يكى از معانى ولايت، امارت، حكومت، زعامت و رياست است، 
به . اى حكمرانى كند و نيز ولايت به معناى امارت، درباره كسى است كه بر خطه )8: 1377

ترين افراد  شود كه بر امارت سلطه يافته و نزديك اطلاق مى» والى«امير از آن جهت 
  )40: 1377معرفت، (. آيد به آن به شمار مي) ولايت به معناى قرب(
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قتيبه و امام خميني كاربرد ولايت به معناى حاكميت  نظران نظير ابن برخى از صاحب
: رى كه مدعى شده انداند؛ به طو سياسى را بسيار گسترده تلقى كرده و به حد شيوع رسانده

به امارت و تدبير، گزاف نيست ؛ مگر آنكه قرينه و قيدى مانع » ولايت«ادعاى انصراف 
نيز ولايت را همين ) ره(امام خمينى )142و141، 39، 7: 2و ج 38: 1تا، ج ، بيقتيبةابن(. انصراف باشد

. »ن شرع مقدسولايت يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قواني«: اند گونه معنا كرده
  )56: 1377امام خميني، (

شايان ذكر است كه اموري كه امروزه در جامعه بشرى نيازمند سرپرستى و اداره 
امور خرُد، مانند سرپرستى خانواده و اداره . شود هستند، به دو گروه خرد و كلان تقسيم مى

عه به عنوان يك يتيمان و كودكان است و امور كلان، مانند سرپرستى و تدبير مجموعه جام
اى، طبق شرايط فرهنگى و اعتقادى خويش، كسانى را براى  هر جامعه. واحد انسانى

سرپرستى و تدبير امور اجتماعى را در طول . گزيند سرپرستى در امور خرد و كلان برمى
  .اند ها بر عهده داشته تاريخ بشر، همواره حكومت

  ولايت و حاكميت سياسي در اسلام
شئون انساني اعم از فردي و اجتماعي، قوانين و مقرراتي وضع كرده  اسلام براي همه
اي است از معارف نظري و احكام عملي، و احكام عملي هر سه قلمرو  است؛ اسلام مجموعه

  ارتباط انساني يعني ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خودش و ارتباط انسان با ديگران را
جراي احكام اجتماعي اسلام ضروري است، وجود حكومت از آنجا كه ا. گيرد بر مي در

ومرج، فساد و اختلال نظام لازم  هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج براي تأمين نيازمندي
  .است

آور شريعتي براي بشر باشد به يقين احكام فردي و اجتماعي را با  هر مكتبي كه پيام
خواهند بود كه به اجرا در آيند و  خود آورده است و اين احكام در صورتي مفيد و كارساز

اجراي قانون و احكام الهي نيز ضرورتاً نيازمند حكومتي است كه ضامن آن باشد؛ پس دين 
شود؛ زيرا دين موعظه و نصيحت و تعليم محض  هرگز از حكومت و سياست جدا نمي

ند آن مسائل فردي بدون اجتماعي و مسائل اخلاقي و اعتقادي بدون سياسي و نظامي و مان
  )73ـ74: 1379جوادي آملي، (. نيست، بلكه احكام اجتماعي و سياسي نيز دارد

حال سؤال اساسي اين است كه غير از ابلاغ وحي كه مخصوص انبيا بود، بعد از 
، ديگر وظايف ايشان چه وضعيتي خواهد داشت؟ آيا شارع در متن دين براي )ص(پيامبر

ا به خود امت واگذار كرده است؟ در پاسخ به اين جبران آنها تدبيري انديشيده يا آنها ر
  :سؤال با دو احتمال رو به رو هستيم
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اول آنكه خداوند با علم به ناتواني امت اسلامي از رفع نياز خود، امر آنان را به خودشان 
آيد خداوند حكيم، غرض  اين احتمال آشكارا باطل است؛ چون لازم مي. واگذار كرده باشد
و تشريع آيين اسلام و ختم نبوت را نقض كند و اين از سوي  )ص(پيامبرخويش از ارسال 
دوم آنكه خداوند حكيم، براي حفظ شريعت اسلامي و مصونيت آن از  .حكيم، ممتنع است

تحريف و نيز براي استمرار هدايت مردم، اشخاصي شايسته و معصوم را به مردم معرفي 
بديهي . ها و وظايف ياد شده گردند ئوليتدار مس عهده )ص(كرده باشد تا پس از پيامبر

  )526و  524تا،  سبحاني، بي/ 138: 2، ج 1381سعيدي مهر،(. است كه اين احتمال صحيح است
بنابراين امامت چيزي جز تداوم و استمرار وظايف و شئون نبوت و رسالت نيست و 

اني و با چه اما چه كس. مقام امامت مقام تحقق و عينيت بخشيدن به اهداف رسالت است
هايي  ترديد هيچ كسي جز انسان توانند اين وظايف را تداوم بخشند؟ بي شرايط و اوصافي مي

اند، شايستگي پذيرش اين  معصوم و افضل و اعلم كه از طرف خداوند منصوب شده
اين عهد و امانت من  )124بقره، آيه (؛ لاينال عهدي الظالمين«: مسئوليت الهي و خطير را ندارد

  .»رسد به ظالمين نمي) م امامتمقا(
را، به غير از مقام نزول و دريافت ) ص(هاي پيامبر اكرم امامان همه وظايف و مسئوليت

و ابلاغ وحي، به نوعي ديگر، بر عهده دارند، چون آنان جانشينان واقعي و به حق پيامبر 
ئون هستند؛ لذا برخي بزرگان همچون شهيد مطهري، آن وظايف و ش )ص(الشأنعظيم

حكومت سياسي ) 1: اند چنين بيان كرده» مراتب امامت«مشترك با پيامبر را تحت عنوان 
  )35ـ  28: 1372مطهري، (. ولايت معنوي و باطني) 3مرجعيت ديني؛ ) 2و رهبري جامعه؛ 

اما موضوع لزوم تشكيل حكومت توسط فقيهان يا عدم لزوم آن در دوران غيبت، مورد 
اي بر اين باورند كه مسئله لزوم تشكيل حكومت  عده. باشد ها ميمنقاشه و اختلاف نظر فق

توسط فقيهان در دوران غيبت ميان متقدمين از فقها امري اجماعي و غيرقابل خدشه بوده 
است و در نتيجه مبناي مباحث بعدي خويش را بر فرض اجماعي بودن امر تشكيل 

براي اثبات ) ره(امام خمينيدر مقابل، فقيهاني چون حضرت . اند حكومت، قرار داده
ضرورت تشكيل حكومت در دوران غيبت، نه به اجماع متقدمين بلكه به ساير منابع استنباط 

  )626: 2، ج1388امام خميني، : ك.ر(. اند رجوع كرده و بر اساس ادله عقلي به اثبات مسئله پرداخته

  شئون فقيهان در عصر غيبت
دركتاب مكاسب در مورد شئون فقيه در عصر غيبت، معتقد است )  ره( شيخ انصاري

در  )545: 3، ج1415انصاري، (. فقيه داراي سه منصب افتا، حكومت و ولايت در تصرف است
  .پردازيم ذيل به شرح سه مطلب مي



 

  

105 

  سياست متعاليه
  دومسال  
  هفتمشماره  
  93 زمستان 

  تبيين قلمرو
  ولايت در فقه
  سياسي شيعه

  )118تا  101( 

  )مقام مرجعيت(منصب افتا . 1
شخص براي رسيدن به استنباط مرحله اول تلاشي است كه : فتوا داراي سه مرحله است

روشن است كه در اين مرحله، هر كس حق دارد . دهد احكام و فهم عميق دين انجام مي
اي  يابي به اجتهاد و درك مستدل از دين تلاش نمايد؛ مرحله دوم نظريه كه براي دست

شود  ناميده مي» فتوا«اين نظريه و رأي كه . يابد است كه شخص مجتهد به آن دست مي
هاي فقهي  صول اجتهاد و استنباط است و اعتبار آن مشروط به قوت مباني و استدلالمح

اين مرحله به دليل آنكه مستند . مرحله سوم اخذ فتوي توسط شخص مقلدّ است. مجتهد است
است، ذاتاً مجاز بوده و بلكه براي توده مردم لازم و » رجوع جاهل به عالم«به اصل عقلايي 
نياز از پشتوانه  اساس مرجعيت ديني، در اعتبار مشروعيت خود، بي بر اين. ضروري است

» امام معصوم«چه اينكه صاحب جواهر حتي اين استقلال را نسبت به  كسي يا نهادي است،
إنّ قبول الفتوي ـ بعد اندراجها في «:  باشد كه مورد تأييد فقهاي ديگر نيز مي نيز مطرح كرده 

  )22: 40تا، ج نجفي، بي(.»السلامـ لايحتاج إلي إذن من الإمام عليه  الحق والعدل والقسط ونحو ذلك
هايي كه  نتيجه چنين مبنايي آن است كه درباره مراجع تقليد، به كاربردن واژه

» تنفيذ«و » تأييد«، »اذن«، »نصب«دهنده وابستگي آنها به حكومت باشد از قبيل  نشان
اوين برخوردار باشد، بر اعتبارش افزوده مورد است، چه اينكه اگر فقيهي از اين عن بي
محقق . شود شود، و اگر فقيه ديگري از آنها محروم باشد، چيزي از اعتبارش كاسته نمي نمي

ليست من فروع الرئاسة الكليه الالهيه، بل ... الافتاء للناس«: آشتياني در اين باره مي نويسد
  )474: 1425آشتياني، (. »يهي واجبة بجعل اولي الهي من غير توقف علي نصب الول

هم استفاده » منصب«، از واژه »مرجعيت«دهند كه درباره  از اين رو فقها ترجيح مي
» مناصبِ«لذا حضرت امام خميني واژه ! دارد» نصب«نكنند تا مبادا پنداشته شود كه نياز به 

يل آن، دهد و در ذ تغيير مي» شئون فقيه«پسندد و آن را به  ثلاثه شيخ انصاري را نمي
نريد أن نبين من يجوز : ذكر شئون الفقيه«: داند و نه به افتا مربوط مي» قضاوت«منصب را به 

 )94: 2الف، ج.تا امام خميني، بي(. »له الإفتاء، و من له منصب القضاء و من يكون له الولايه و الزعامه
كه افتا از جمله  اند تر بيان كرده تر و روشن ايشان در درس اصول خود اين نكته را شفاف

عدم كون الافتاء من المناصب المفتقره «: مناصبي كه نياز به اذن و نصب داشته باشد، نيست
  )591: 4، ج1385امام خميني، (. »الي الاذن و النصب

نياز به مجوز » فتوا دادن«پس در افتا و تقليد، نيازي به اذن نيست، يعني نه مجتهد براي 
احتياج به كسب مجوز دارد و نبايد اشتباه » تقليد كردن از وي« امام دارد و نه مقلدّ براي

، مرجعيت و افتا نيز در قلمرو آن قرار »ولايت مطلقه«يا » ولايت عامه«كرد كه با قول به 
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خواهد مفتي باشد به  دهد و قهراً هر كس كه مي گيرد و استقلال خود را از دست مي مي
  .نيازمند است استيذان از ولي امر و كسب اجازه از او

  )مقام صدور حكم و قضاوت(منصب قضا . 2
است، لذا هيچ كس بدون اذن امام ) ع(گويند چون قضاوت، شأن خاص امام در فقه مي

  :نويسد شيخ انصاري در اين باره مي. تواند به قضاوت بپردازد نمي
 و. الجمله في غيرها و المرافعات في حقاً يراه بما الحكم فله. الحكومه: الثاني

دومين  )545: 3، ج1415انصاري، (نصا؛ً  و فتوي بلاخلاف، له ثابت ايضا المنصب هذا
ايشان . از مناصب فقيهان در دوران غيبت، منصب صدور حكم و قضاوت است

كند كه وجود چنين منصبي براي فقيهان بدون ترديد بوده و اجماعي  بيان مي
  .است

  ) يت سياسيولا(منصب ولايت تصرف در اموال و انفس . 3
ايشان . پردازد شيخ انصاري در كتاب مكاسب بيشتر به تحليل اين قسم از شئون فقيه مي

گاه  ؛ آن»ولاية التصرف فى الاموال و الانفس«: كند اين منصب را چنين وصف مى
 گونه كههمان حق تصرف در اموال و نفوس است، همان هولايت عامه، ك«: فرمايد مي

بوده، آيا در دوران غيبت، براى فقيه جامع الشرايط نيز ثابت است  ثابت) ع(براى معصومين
شيخ سپس به . باشد يا نه؟ هدف از طرح كردن مسئله ولايت، بحث در همين جهت مى

اصل، عدم ثبوت ولايت كسى بر ديگرى است، مگر «: پردازد تأسيس اصل در مسئله مى
  )همان(. »آنكه دليل قطعى، موجب خروج از اين اصل گردد

براي فقيه منصب افتا وجود دارد، هيچ اختلاف و : نويسد شيخ در شرح اين سه قسم مي 
اشكالي وجود ندارد؛ در مورد منصب دوم، يعني قضاوت و صدور حكم در مرافعات و في 

، چنين منصبي هم نه از نظر فتوا و نه )مانند حكم به حجر يك نفر(الجمله در غير مرافعات 
منصب سومي كه براي فقيه جامع الشرايط فتوا . اختلافي وجود ندارداز نظر نصوص وارده، 

  .اند و محل اختلاف است، منصب ولايت او بر اموال و نفوس است ذكر كرده

  منبع مشروعيت حكومت فقيهان
  :از ديرباز دو ديدگاه درباره مشروعيت حكومت و ولايت فقيه وجود داشته است

نكته قابل توجه در دو ديدگاه . مشروعيت الهي ـ مردمي. 2مشروعيت الهي بلاواسطه؛ . 1
اولاً، هر دو ديدگاه به مشروعيت الهي اذعان و اعتراف دارند و فقاهت : فقهي آن است كه

دانند، لكن تفاوت جدي آنان در اين است كه بنابر ديدگاه دوم،  را شرط حاكميت مي
باشد؛ ثانياً، بديهي است  نتخاب مردم از سنخ مشروعيت شأني ميمشروعيت فقيه قبل از ا
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يعني حجت شرعي داشتن و واجد استناد (مراد از مشروعيت در اينجا مشروعيت فقهي 
نيست، بلكه مراد از مشروعيت، حقانيت داشتن است؛ يعني ) معتبر به شارع مقدس بودن

يك جامعه كه با مفهوم سيادت  مظهر و ميزان پذيرش ذهني دروني قدرت حاكم نزد افراد
  .به معناي اعمال قدرت مرتبط است

مسلمانان در اينكه خداوند منبع نهايي و ذاتي مشروعيت سياسي ديني است اختلافي 
گيرد  اين سؤال بنيادي شكل مي بحث مشروعيت در انديشه سياسي اسلام در پاسخ به . ندارد
رد يا صنف خاصي داده، يا اين حق و را به ف» حق حاكميت بر مردم«آيا خداوند : كه
را در چارچوب اهداف دين و احكام شرعي به همه امت اسلامي » حق تعيين سرنوشت«
در صورتي كه با  تفويض كرده است؟ به بيان ديگر، آيا رضايت و رأي امت اسلامي  

اهداف دين و تعاليم شرع ناسازگار نباشد، در مشروعيت حكومت دخالت دارد يا نه؟ كه 
   .البته اين مسئله مورد توجه اين مقاله نيست

  قلمرو ولايت فقيهان
از جمله مسائل مهم و مورد » ولايت فقيه«مسئله محدوده ولايت و قلمرو اختيارات 

اقوال فقيهان دراين مسئله در بدو نظر بسيار مختلف و . بحث فقيهان شيعه بوده و هست
اكندگي و رفع ابهام موجود در محدوده براي رهايي از اين پر. متفاوت به نظر مي رسد

پردازيم و سپس قلمروهايي كه به  ولايت، نخست به قلمروهاي مورد اتفاقِ همه فقيهان مي
اي  گاه به ترسيم محدوده آن. كنيم اتفاق همه فقيهان از ولايت فقيه بيرون است را ذكر مي

و نفي و اثبات فقيهان  تواند محل نزاع محدوده ولايت ناميده شود خواهيم پرداخت كه مي
  .شود در آن وارد مي

  موارد قطعي داخل و خارج از قلمرو ولايت فقيه
اند  قلمروهايي كه همه فقيهان به عنوان حداقل محدوده نفوذ فقيهان به رسميت شناخته

اموري (امور حسبيه . 3منصب قضاوت و صدور حكم؛ . 2افتا و مرجعيت؛ . 1: عبارتند از
چ شرايطي راضي به ترك آنها نيست، وظيفه هر فرد نيز به حساب است كه شارع در هي

فرد معيني نيز از سوي شارع براي تصدي آن . آيد تا از واجبات كفائيه محسوب گردد نمي
سرپرست و  هاي مورد اتفاق امور حسبيه، سرپرستي افراد بي تعيين نشده است؛ از جمله مثال

  ). باشد تصدي اوقاف عامه مي
القول هستند كه در قلمروهاي ذيل فقها فاقد ولايت  ر، فقيهان شيعه متفقاز سوي ديگ

هستند و به هيچ نحوي حق دخالت و تصرف در آنها را ندارند؛ به عبارت ديگر، امور ذيل 
ارتكاب معصيت و خروج از . 2جعل احكام اولي و ثانوي؛ . 1: از ولايت فقيهان بيرون است
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يعني اين گونه نيست كه فقيه بالاصاله در جان و مال و (ولايت تكويني . 3دايره شريعت؛ 
ناموس افراد جامعه ولايت داشته باشد، درحدي كه هرگونه اراده كند، يا به هر چه امر و 

احدي از فقيهان شيعه چنين ولايتي را براي فقيهان به رسميت . نهي كند نافذ باشد
مانند انديشه، اعتقادات، (م هاي شخصي مرد حريم خصوصي و مصلحت. 4؛ )اند نشناخته
مادامي كه به لحاظ عقلايي ارتباطي با حيات اجتماعي و مصالح ... ها وتمايلات افراد و سليقه

جامعه ندارد، از تحت ولايت فقيه بيرون است؛ ولي فقيه حق ندارد خانه مرا بدون اذن و 
  )489: 1421ي، امام خمين(. اجازه من بفروشد مادامي كه مصلحت اجتماعي در آن نباشد

  اقوال مختلف در قلمرو ولايت فقيه
  :در مورد قلمرو ولايت فقيهان سه قول عمده وجود دارد كه عبارتنداز

اين قول نخستين پاسخي است كه  :ولايت بر حوزه عمومي و خصوصي افراد) الف
ظاهر اين اقوال قلمرو ولايت فقيهان را . دادند فقيهان در مقابل سؤال از محدوده ولايت مي

شود،  كند كه هم شامل حيات عمومي و خصوصي مي گسترده و كلي معرفي مي اي حوزه
در نكته جالب اين است كه . گيرد هم مصالح اجتماعي و هم مصالح شخصي را دربر مي

اقوال اين فقيهان از سياست و امور عامه و مسائل سلطاني به عنوان ميزان قلمرو ولايت، 
اي باشد كه فقيهان دو دسته ديگر آنها  اثري نيست؛ چه بسا منظور اين فقيهان همان محدوده

اند؛ اما به هر حال، در اين اقوال، اطلاق و عموميتي هست كه  را براي فقيهان اثبات نموده
محقق كركي معتقد است هرآنچه در آن نيابت دخالت . اند ن بعدي بدان ملتزم نشدهفقيها

به  )266: 11، ج1409و  142: 1، ج1409كركي، (. »استنابه بر وجه كلي«دارد، ولايت رواست؛ يعني 
نظر ملا احمد نراقي، در هر آنچه پيامبر و امام ولايت دارند، مگر آنچه دليل خارج كرده 

حوزه دوم ولايت فقيه به نظر نراقي همان حوزه  )536: 1417نراقي، (. لايت دارنداست، فقيهان و
هرآنچه شرع در آن مدخليتي : نويسد صاحب جواهر نيز در اين باره مي. امور حسبيه است

 )422: تا نجفي، بي(. دارد، چه به لحاظ حكمي و چه به لحاظ موضوعي، تحت ولايت فقيه است
باشد، تحت ولايت ) چه مخفي و چه ظاهر(نچه در آن مصلحت به نظر فاضل دربندي هرآ

 )402و  400: تا سبزواري، بي/ 353: تا حسيني مراغي، بي: ك.ر/ تا فاضل دربندي، بي(. فقيه است
اگر توجيهات و تأويلات ذكرشده درباره اين اقوال را نپذيريم و اين اقوال را در اطلاق 

آن را ولايت مطلقه به معناي واقعي كلمه و در حد بايد  شان باور كنيم مي و گستره وسيع
 .دانست) به جز اختصاصات ايشان( )ع(ولايت پيامبر و امامان

ولايت «اولاً، : اند فقيهان اين گروه به سه امر ملتزم شده :ولايت بر حوزه عمومي) ب
اند؛  و آن را به شدت در حق فقيهان رد كرده دانسته )ع(معصوم را منحصر به 1»استقلاليه

كند ثابت  ثانياً، ولايت فقيه را در امور عامه كه هر قومي به رئيس خود مراجعه مي
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ها نيست را نيز  هرچند ولايت فقيه در امورحسبيه كه لزوماً وظيفه حكومت. اند دانسته
بايد از دليلي غير از ادله اثبات  اند؛ ثالثاً، در اثبات مشروعيت ايجاد امور عامه مي پذيرفته
: ك.ر(. جرقه اين قول در آراي شيخ اعظم انصاري زده شده است. فقيه استفاده كردولايت 

   )48: 2انصاري، المكاسب، ج
فقيهان اين گروه به ادله عام  :ولايت بر مصالح عمومي جامعه، امور سلطاني و سياسي) ج

ئل به توان با تمسك به عموم ادله قا اند در موارد مشكوك مي لفظي باور دارند؛ لذا قائل
زندگي خصوصي مسلمانان مادامي كه : كنند همچنين بيان مي. مشروعيت اعمال ولايت شد

متعلق مصلحت جامعه نباشد از قلمرو ولايت فقيهان بيرون است، و فقيهان تنها در آنچه 
  . دارند مرتبط با حكومت و سياست و مسائل عمومي جامعه است ولايت

  :اند گروه از فقيهان تأييد كرده اين تلقي از قلمرو ولايت فقيه را دو
رغم اينكه محل نزاع  فقهايي نظير آخوند خراساني و سيد محسن حكيم و اراكي، علي. 1

اند، اما خود ايشان يا به طور  بحث ولايت فقيه را حوزه مصالح عمومي و امور سياسي دانسته
 مور حسبيه از بابو حداكثر به جواز تصرف در ا(اند  كلي منكر ولايت داشتن فقيهان شده

  2.باشند و يا منكر ولايت فقيهان خارج از امور حسبيه مي) قدر متيقن اعتقاد دارند
اي باور دارند؛ از جمله صاحب جواهر همه  فقهايي كه به ولايت در چنين محدوده. 2

وي در جاي ديگر، . كند امور عمومي و مصالح عام جامعه را حوزه ولايت فقيه معرفي مي
باشد و نيز نظام سياست و نظم جامعه  متعلق به سياست كه وظيفه رئيس جامعه ميهمه امور 

 )155: 22و ج 398و  359: 21تا، ج نجفي، بي(. كند در زمان غيبت را محدوده ولايت فقيه قلمداد مي
داند كه ظاهرترين  مي» ولايت عامه«ميرزاي نائيني محل نزاع در ولايت فقيه را بحث در 

 : نائيني اولين فقيه شيعه كه مي نويسد. شهرها و حفظ مرزهاست مصاديق آن، نظم
اي است كه مالك اشتر نخعي، قيس بن سعد  مقصود از اثبات ولايت فقيه اثبات محدوده

. اند سيطره داشته)] ع(از استانداران اميرالمومنين علي[بكر و نظاير آنها  بن عباده، محمدبن ابي
نوعيه راجع به تدبيركشور و سياست، گردآوري ماليات و  به نظر ايشان، وظيفه والي، امور

نائيني، : ك.ر(. باشد مملكت است مي صرف آن در مصالح عمومي كه همگي وظيفه سلطان
 3)334: 2آملي، ج: همو، المكاسب و البيع، تقرير/ 329و 328: 2نجفي خوانساري، ج: الطالب، تقرير منيه

وظيفه افراد خاصي نيست و شارع به اهمال  االله بروجردي همه امور اجتماعي كه آيت
االله  آيت )57: 1416بروجردي، (. باشد را محدوده ولايت معرفي كرده است آنها راضي نمي

گلپايگاني نيز محدوده ولايت فقيه را امور عامه متعلق به حفظ رعيت و نظم امر ايشان و 
و اداره مجتمع است،  صيانت آنها از تجاوز و خلاصه در آنچه مرتبط به سياست جامعه

در ) ع(فقيهان از جانب معصومان: امام خميني نيز معتقد است )47و  46: تا گلپايگاني، بي( .داند مي
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آنچه . شان بر امت اثبات شده، ولايت دارند از حيث سلطنت )ع(همه آنچه ولايت معصومان
اما . باشد ثابت مي نيز از جهت ولايت و سلطنت ثابت است براي فقيه) ع(براي پيامبر و امام

شود؛  اگر اثبات شد ولايت ايشان از غير اين ناحيه است، چنين ولايتي به فقيه منتقل نمي
براي مثال اگر بگوييم معصوم ولايت بر طلاق همسر فرد يا فروش مالش يا اخذ آن از او 

يني، امام خم(. ثابت نيست دارد، و مصلحت عامه چنين اقتضايي نكند، چنين حقي براي فقيه
 )149: 2تهذيب الاصول، ج/ 119: 2الرسائل، ج / 497- 495، 483، 472: همان: ك.ر/ 489-488: 2، ج1421

نكات ذيل مقوم قلمرو ولايت ) ره(ويژه قول امام خميني در اقوال گروه سوم به
 :شوند محسوب مي

مي محدوده ولايت، سياست و مسائل سلطاني، امور مرتبط با حكومت، مسائل عمو :اول 
بنابراين ولايت . كند تعيين شده است و اجتماعي، آنچه هر قومي به رئيس خود مراجعه مي
اين محدوده ولايت، يك محدوده . از اين حيث مقيد و محدود است نه مطلق و نامحدود

عقلايي است نه تعبدي؛ چراكه محدوده امور عمومي و مسائل سياسي تابع مقتضيات زمان و 
  .مكان است

فعل «. العنان نيست تا هرگونه خواست و اراده كرد عمل نمايد لي فقيه مطلقو :دوم 
هر اعمال ولايتي كه چنين مصلحتي را . است» مصلحت جامعه اسلامي«مقيد به » ولايي

واضح است كه در اين نظريه، مرجع تشخيص مصلحت، شخص . تحصيل نكند نافذ نيست
  .باشد مي) يا بالتسبيب ةمباشر( ولي فقيه

ولايت در حوزه امور عمومي و مصالح اجتماعي مسلمانان و مسائل حكومتي و  :سوم 
اين . در اين حوزه هيچ امري از حيطه ولايت فقيهان خارج نيست. باشد مي» عام«سلطاني 

  .باشد محدوده هرگز منحصر به امور حسبيه نمي

  ولايت عامه و ولايت مطلقه
خورد؛  غالباً دو واژه عامه و مطلقه به چشم ميدر مباحثان فقيهان در بحث قلمرو ولايت 

براي آنكه بتوان فرق اين دو واژه را فهميد و از خلط مفهومي آنها رها شد ذكر نكات ذيل 
  :نمايد لازم مي
ولايت بر اموال و انفس، و ولايت استقلالي است؛ به اين » ولايت مطلقه«مراد از  :اول

باشد و مقيد به هيچ مصلحتي  عمال ولايت وي ميمعنا كه اراده ولي سبب جواز تصرف و ا
همان نحوه تصرفي » ولايت مطلقه«مراد از . باشد عليه خاصي نمي براي مسلمانان يا مولي

النبي «نص  برطبق) ص(تواند داشته باشد و پيامبر خود مي» مايملك«است كه هر فرد بر 
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بر چنين تصرفاتي اولي است؛ اين  از خود مؤمنان) 6احزاب، آيه (» اولي بالمؤمنين من أنفسهم
  .است )ع(ولايت در چنين محدوده وسيعي مختص معصومان

  : اند فقيهان در پذيرش چنين محدوده وسيعي براي معصومان بر دو قول
  دادند؛ اي صاحب ولايت مي را در چنين محدوده )ع(اكثر فقيهان، معصومان. 1
اقل در استفاده از چنين حقي از جانب برخي از فقها حتي در اثبات اين محدوده يا لا. 2

شمارند و  مورد مي اند يا بحث در اين امور را بي نيز ترديد كرده )ع(حضرات معصومان
. اي حتي بر معصومان نيز ثابت نيست باورند كه ولايت در چنين محدوده جمعي نيز بر اين

 )93: تا آخوند خراساني، بي/ ابتدايي ايشانالبته قول . 21-31: تا گلپايگاني، بي/ 35: 5تا، ج خوئي، بي: ك.ر(
جواز تصرف ولي در اموال و : به نظر شيخ انصاري، ولايت مستقله، عبارت است از

نفوس مانند تصرف انسان در نفس خود و در اموال شخصي بدون تقيد به چيزي؛ آن چنان 
ت نيست نفوذ ولي منوط به وجود مصلح. كه اراده ولي سبب تام جواز تصرف اوست

وگرنه سبب تام جواز تصرف نبود؛ يعني ولي هرگاه اراده تصرف در مال و جان كرد، 
باشد؛ يعني اطلاق ولايت  مي» سلطنت مطلقه«اين . تصرف براي او جايز و نافذ خواهد بود

و عدم تقيد آن به چيزي؛ به نظر شيخ، اين نوع ولايت متوقف بر مصلحت عامه يا مصلحت 
ثابت دانسته، اما براي  )ع(شيخ اعظم چنين ولايتي را براي امامان. باشد نميعليه خاص  موليّ

 )46-48: 2، ج1415انصاري، (. داند فقيهان ثابت نمي
داند و معتقد  آخوند خراساني، محدوده ولايت معصومان را خارج از امور شخصي مي

آيه اولويت تنها . اند نموده با اموال مردم، معامله بقيه مردم را مي) ع(است حضرات معصومان
در امور اختياري جاري است نه در احكام تعبدي و بدون اختيار؛ مردم موظف نيستند به 

. غير از امور سياسي واحكام شرعي، درامور عادي گردن بنهند) ع(اوامر و نواهي ائمه
در اوامري است كه از جهت  )ع(قدرمتيقن آيات و روايات، وجوب اطاعت معصومان

  )94-93: تا آخوند خراساني، بي( .امت ايشان صادر شده باشدنبوت و ام
 آقانجفي )333: 2، ج1413نائيني، (. شمارد ميرزاي نائيني چنين قولي را متأثير از اهل سنت مي

سلوك  همين منوال محمدحسين غروي اصفهاني نيز بر 4.مشابه شيخ انصاري دارد نيز نظري
سيد محسن حكيم ولايت مطلقه را به معناي  )212: 1المكاسب، جغروي اصفهاني، تعليقه (. است كرده

  )300: تا حكيم، بي(. داند تصرف در اموال و نفوس دانسته، آن را در حق فقيهان ثابت نمي
اند، اما  االله خوئي، معصومان اگرچه ولايت مطلقه داشته االله خوانساري و آيت به نظر آيت

؛ 100-99: 3خوانساري، جامع المدارك، ج( .اند كرده ك ميدر امور اجتماعي همچون ديگر مردم سلو
  )39: 5خوئي، مصباح الفقاهه، ج
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دانسته، آن را اين » ولايت عامه مطلقه«االله گلپايگاني ولايت به معناي يادشده را  آيت
به حيثي كه در اموال رعيت تصرف كرده، بر مردم اطاعتش در هر : گونه معنا كرده است
   )31: تا گلپايگاني، بي(. كند مطلقاً واجب است آنچه امر و نهي مي

هر تصرفي كه نسبت به امور غير : كند االله اراكي ولايت مطلقه را اين گونه معنا مي آيت
اراده كند، حاجتي به تحصيل دليل از خارج براي اثبات مشروعيت آن نيست، بلكه خود 

اي را براي  يشان چنين محدودها )13: 2تا، ج اراكي، بي( .ولايت متكفل مشروعيت آن باشد
  . ولايت فقيهان باور ندارند

» ولايت مطلقه«در كلام اكثر فقيهان، ولايتي محدودتر از » ولايت عامه«مراد از  :دوم
از سه دسته اقوال يادشده در بحث قلمرو و . است - يادشده  به معناي -  )ع(معصومان

را در هر » ولايت فقيه«راقي، محدوده ولايت، گروه اول مانند محقق كركي و محقق ن
يا هر آنچه پيامبر و امام در ) كند الا آنچه دليل خارج مي(آنچه نيابت در آن مدخليت دارد، 

: 11الف، ج1409همو، / 142: 1ب، ج1409محقق كركي، (. اند خوانده» ولايت عامه«آن ولايت دارند را 
  )30: 1417نراقي، / 266-267

در امور » ولايت فقيه«حب جواهر و ميرزاي نائيني فقيهان دسته سوم از قبيل صا
تا،  نائيني، بي/ 156: 22و ج 395: 21و ج 180و178: 16تا، ج نجفي، بي(. ناميده اند» ولايت عامه«عمومي را 

االله خوئي نيز ولايت در امور عمومي  االله خوانساري و آيت آيت )334: 2، ج1413همو، / 325: 2ج
  )49: 5تا، ج خوئي، بي/ 98: 3، ج1405خوانساري، (. ندا خوانده» ولايت عامه«را 

ولايتي است » ولايت مطلقه«توان گفت در نظر اكثر قريب به اتفاق فقيهان  بنابراين مي
فارغ از هر قيدي، بدون لزوم احراز مصلحت در امور عمومي يا خصوصي، ولايت استقلالي 

 )ع(معصوم را منحصر به ولايتفقيهان اين محدوده . كه جواز تصرف ولي، اراده اوست
  . اند دانسته
در نظر غالب فقيهان ولايت در امور عمومي و سياسي و سلطاني جامعه » ولايت عامه«

وجه اطلاق واژه . باشد مصلحت عمومي است و محدودتر از ولايت مطلقه مي مقيد به
اشد و ب اين است كه چون قلمرو اين ولايت، امور عمومي و مسائل عامه مي» عامه«

  5.است مشهور شده» ولايت عامه«اختصاصي به امور حسبيه ندارد به 
هاي  و اصولي امام خميني، واژه) اعم از استدلالي و فتوايي(در كليه آثار فقهي  :سوم

ولايت عامه و ولايت مطلقه تنها در موارد ذيل به كار رفته است و در بقيه موارد نام خاص 
  :نشده است اي بر قلمرو ولايت نهاده يا اصطلاح ويژه

 و )ع(سيد اوصيا امام علي) ص(بربنا بر مذهب اماميه، امامان و واليان پس از پيام. 1
باشند و  ايشان واليان امر مي. اولاد معصوم ايشان، يكي پس از ديگري تا زمان غيبت هستند
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امام خميني، (. كه پيامبر دارا بودند، دارا هستند» خلافت كليه الهيه«و » ولايت عامه«همان 
  )464: 2، ج1421

فقيهان امينان پيامبران و : نويسد مي »الرسل الفقهاء أمناء«در توضيح حديث شريف . 2
اجراي حدود، منع از تعدي، جلوگيري از اندراس اسلام و (دژهاي اسلام در اين خصوصيات 

 .است» ولايت مطلقه«اخري  ةاين عبار. و غير اينها هستند) تغيير سنت و احكام
 )514و 473: همان(. فقيه جداً فراوان است» ولايت مطلقه«صور مزاحمت بعد از ثبوت . 3
 )483: همان(. بر خلق هستند» ولايت عامه«همه پيامبران داراي . 4
در ضمن بحث از اخباري كه دلالت بر اين دارد كه دنيا و زمين همگي از آن . 5
) ائمه(اقرب احتمالات اين است كه خداوند تعالي براي ايشان : است، نوشته است) ع(امام

مالك تصرف در ) ائمه(پس ايشان . ل كرده استاختيار تصرف در دنيا و آخرت را جع
به نسبت » ولايت عامه كليه«اين . همه اشيا هستند، اگرچه اموال از آن صاحبانشان است

ثابت براي فقيهان از » ولايت سلطانيه«و غير از » ولايت تكويني«جميع موجودات غير از 
 )12-11: 3همان، ج(. »باشد، پس امامان حق تحليل و تحريم دارند جانب ايشان مي

يا » ولايت عامه«اند،  خوانده» ولايت مطلقه«بنابراين امام خميني آنچه ديگر فقيهان 
ناميده است كه همان قلمرو ولايت » خلافت كليه الهيه«يا » ولايت عامه كليه«

شان، فراتر از ولايت فقيهان  هاي فقهي و اصولي است؛ به نظر ايشان در كتاب) ع(معصومان
» ولايت مطلقه«اند،  خوانده» ولايت عامه«باشد و تنها دوبار آنچه مشهور فقيهان  عادل مي

در موارد استعمال محدودش، همان است كه » ولايت مطلقه«ناميده است، و مراد ايشان از 
ولايت در امور سلطاني و مسائل عمومي به قيد رعايت مصلحت : بارها آن را تبيين كرد

استفاده » ولايت عامه«ناي مشهور فقيهان هرگز از واژه ايشان در مع. جامعه اسلامي
  .اند نكرده

  گيري نتيجه
هر حكومتي به يك حاكم ) در اسلام و غيراسلام. (تشكيل حكومت ضروري است. 1

نياز دارد، چه فاسق باشد و چه عادل، هرچند كه قطعاً حاكميت فرد عادل ارجحيت دارد و 
حق حاكميت از آن اوست و ) ع(زمان حضور معصومهاي فقه شيعه، در  بر اساس آموزه

  ).كما اينكه ساير شئون را داراست(اولي به حاكميت اوَلي از ديگران است 
چند كه معناي حكومت و حاكميت اعم از ولايت است، اما مقام ولايت داراي  هر. 2

؛ لذا ولي تر از حاكميتي است كه نقشي آلي دارد ارزش به مراتب بالاتر، والاتر و با عظمت
 .سياسي قرار ندارد،اما حق صدور حكم را داراسترغم اينكه به ظاهر در مسند حاكميت علي
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قول اصح در ميان فقيهان شيعه در مورد شئون حكومتي كه در زمان حضور پيامبر يا . 3
براي آنان به اتفاق فقيهان شيعه جايز است؛ اما آيا هنگامي كه جامعه در  )ع(امامان معصوم

ثابت است يا غير، اذعان دارند كه اصل ) فقيهان(برد براي ديگران  دوران غيبت به سر مي
ولايت كسي بر كس ديگري است مگر اينكه دليل و  حكومت و عدم اولي در اينجا عدم

 .يره اصل خارج سازدحجت شرعي و عقلي اين امر را از دا
كه به طور قطع براي فقيهان ثابت است، بر  )ع(در دوران غيبت، شئوني از معصومين. 4

اساس نصب عام ايشان است؛ لذا هر فقيهي كه واجد شرايط لازم بود، داراي حق اعمال 
باشد؛ اما قلمرو نفوذ و حيطه اختياراتش بر اساس مبنايي است  ولايت و اجراي اين شئون مي

كند؛ از اين رو ممكن است تعداد فقهايي كه واجد شرايط تصدي مقام ولايت  ه اتخاذ ميك
هستند، بيش از يك نفر باشد؛ بنابراين همه آنها داراي ولايت بالفعل هستند هر چند كه به 

به تعبير ديگر، به حاكميت رسيدن فقيهان، شرط فعليت ولايت ايشان . حاكميت نرسند
تواند افزايش قدرت اجرايي او بسط يد بيشتر باشد؛ لذا بر  آن مي نيست، بلكه تنها ثمره

توانند اعمال ولايت نموده و وظايفي  فقيهان شيعه است كه در دوران غيبت تا آنجا كه مي
 .را كه بر عهده دارند به انجام برسانند

ولايت به مقام ) الشرايط اند كه جامع(فقها بر يكديگر ولايت ندارند؛ زيرا همه آنها . 5
توانند در حوزه حاكميت ديگري دخالت و اعمال قدرت  بنابراين فقها نمي. منصوب هستند

اما اگر يكي از فقيهاني كه . نمايند؛ اما در عين حال كه فقها بر يكديگر ولايت ندارند
بر همگان حتي فقيهان ديگر نيز ) حكم حكومتي(داراي ولايت است، حكمي را صادر كند 

 .تبعيت واجب است
اينكه برخي از بزرگان به حاكميت رسيدن فقيه را بالفعل شدن ولايت در حق او . 6

دانند، ناشي از خلط كردن بين معناي ولايت و حاكميت است،  مي) ونه غير او از ساير فقها(
دهد  هاي زيادي وجود دارد كه نشان مي مثال. اند و اينكه حاكميت را بالاتر از ولايت دانسته

نكه به حاكميت رسيده باشند، بر خلاف نظر حاكم وقت اعمال ولايت فقها بدون اي
دهنده اشتباه آن دسته از علمايي است كه حاكميت را فعليت ولايت  اند، كه نشان كرده
توان به حكم حكومتي ميرزاي شيرازي مبني بر تحريم تنباكو اشاره  اند؛ از جمله مي دانسته

بنابراين فقيهان براي صدور احكام  .مت نبودهم در شرايطي كه او حاكم حكو كرد، آن
خويش، نيازي به تصدي حكومت ندارند، چراكه ولايت آنان بالفعل بوده و هر اندازه 

 .توانند اعمال ولايت نمايند قدرت نفوذ و بسط يد دارند، مي
كه رابطه حاكميت و ولايت، به نحو عام و (حاكميت و ولايت دو منصب هستند . 7

است، اما .. .ه حاكميت اعم از حاكميت عادل و فاجر، فقيه و غير فقيه وخاص است؛ چراك
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و هر كدام داراي شئون خاص و ) الشرايط است ولايت مختص به فقيهان عادل جامع
ها،  هاي مختلف، بر اساس نوع حكومت شئون حاكمان تقريباً در نظام. باشد وظايف معين مي

توان به برقراري عدالت،  شود؛ براي مثال مي تعريف مي.. .نوع مردم، نوع دين و مذهب و
اشاره كرد؛ همچنين براي ولي نيز ...دفاع از حدود و ثغور سرزمين، حفظ نظامات جامعه و

در شرع مقدس و مذهب تشيع شئون و وظايف و شرايطي گذاشته شده كه موظف به 
  ). در دوران غيبت بنابر قول قائلان به جواز اجرا(باشد، مانند اجراي حدود  اجراي آن مي

اما هنگامي كه حاكميت بر عهده فقيهان قرارگيرد، اين وظايف و شئون مجتمع . 8
 :توان گفت الشرايط؛ لذا در تبيين قلمرو فقيه حاكم مي گردند در فقيه جامع مي

قلمروهايي كه همه فقيهان به عنوان حداقل محدوده نفوذ فقيهان به رسميت ) الف
اند كه  فقيهان شيعه متفق القول. از افتا، قضاوت و تصدي امور حسبيه اند عبارت است شناخته

جعل حكم شرعي اولي و ثانوي، خروج از : در قلمروهاي ذيل فقيهان فاقد ولايت هستند
استقلالي، سپهر زندگي خصوصي مردم،  دائره شريعت و ارتكاب معصيت و حرام، ولايت

ها و تمايلات افراد  ه، اعتقادات، سليقههاي شخصي افراد بر فرض احراز، انديش مصلحت
 .مادامي كه به يك فعل اجتماعي و عمومي تبديل نشده باشد

همچنين برمبناي قول مشروعيت الهي بلاواسطه، در مسئله قلمرو ولايت فقيه، اقوال ) ب
  : شود فقها به سه گروه تقسيم مي

اين قول كه : گروه نخست، قائلان به ولايت در حوزه عمومي و خصوصي افراد
ظاهر اين . دادند هايي است كه فقيهان در مقابل سؤال از محدوده ولايت مي نخستين پاسخ

كند كه هم شامل حيات  اي گسترده و كلي معرفي مي اقوال قلمرو ولايت فقيهان را حوزه
  . گيرد شود، هم مصالح اجتماعي و هم مصالح شخصي را دربر مي عمومي و خصوصي مي

گروهي از فقها اگرچه عنصر امور عمومي و آنچه : ت در حوزه عموميگروه دوم، ولاي
اند، اما  كند را به عنوان ميزان قلمرو ولايت مطرح كرده هر قومي به رئيس خود مراجعه مي
اند در اثبات مشروعيت  معصوم دانسته؛ ثانياً، تصريح كرده اولاً، ولايت استقلاليه را مختص

در نتيجه . اثبات ولايت فقيه تمسك كرد ه دليلي غيراز ادلهبايد ب دخالت در امور عامه مي
  .شود عملاً ولايت فقيه محصور در امور حسبيه مي

جمعي از : گروه سوم، قائلين به ولايت بر مصالح عمومي جامعه، امور سلطاني و سياسي
 ولايت را محدود به مصالح عمومي جامعه، امور سلطاني و مسائل سياسي فقها، اولاً حوزه

توان به ادله عام  اند كه در موارد مشكوك در قلمرو ولايت فقيه مي دانسته، و ثانياً معتقد شده
  .باشد حاصل اين قول، ولايت عامه فقيه مي. لفظي اثبات ولايت فقيه تمسك كرد
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  هانوشتپي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كند در اموال و انفس مردم تصرف ولايت استقلاليه يعني اينكه هرگاه ولي اراده . 1
  .كند و اين امر برايش جايز باشد

را نيز در محدوده امور سياسي  )ع(معصومان مثلاً آخوند خراساني حتي ولايت. 2
داند، به عبارت ديگر،  ولايت ايشان خارج مي داند و امور جزئي شخصي را از تحت مي

ولايته في مهام الامور الكليه المتعلقه لاريب في «. داند ولايت معصومان را نيز مطلقه نمي
ففيه ... بالسياسه التي تكون وظيفه من له الرئاسه، و اما في الامور الجزئيه المتعلقه بالاشخاص

ليس له «و : فرمايد االله حكيم در بحث از دلاله مقبوله مي آيت) 93 :حاشيه المكاسب(؛ »اشكال
لاية التصرف في الأمور العامه فضلاً عن أن ظهور بمعني السلطان أو الأمير، كي يكون له و

االله  و آيت )300:الفقاههنهج(. »يكون بمعني من له الولايه المطلقه بالتصرف في الأموال والأنفس
إنمّا الكلام في الأمور الراجعه الي الرئاسه و الرتق و الفتق «ذيل بحث  )17: 2ج(اراكي در البيع 
  . »في أمور المملكة

است كه نظريه سياسي علامه نائيني در دو كتاب يادشده با نظريه سياسي شايان ذكر . 3
وي در دو كتاب فقهي استدلالي خود . متفاوت است تنبيه الامة و تنزيه الملة ايشان در كتاب

بنا به تقرير مرحوم آملي، مرحوم نائيني . كند بر مبناي مشروعيت الهي بلاواسطه سلوك مي
فته، اما بنا بر تقرير مرحوم خوانساري، اين مسئله در نظر ايشان ولايت عامه فقيهان را پذير

  .اثبات نشده است
و هذه الاخبار لا تقتضي الولاية الا في الفتوي والقضا و لا يدل علي كونه وليا مطلقا، «. 4

  )245: ، حكم نافذ آقانجفيبحث في ولاية الحاكم الفقيهنجفي، (. »له التصرف كيف شاء
است گاهي در بعضي متون فقهي به جاي ولايت عامه، ولايت مطلقه به شايان ذكر . 5

را براي فقيهان استعمال » ولايت عامه«كه همان فقيه در همان متن، كار رفته، درحالي
ها را نبايد اصطلاحي  گونه استعمالاين. را قبلاً نفي كرده بود» ولايت مطلقه«كرده و 
  ).402: 16سبزواري، مهذب الاحكام، ج/ 47: ات گلپايگاني، بي: براي نمونه(دانست؛ 
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